جنگ و تعارض جاصل تمامیت خواهی، زیادت خواهی و میل تشفی ناپذیر  قدرت طلبانی است که با سرسپردگی به ایدئولوژی های سر هم بندی شده و ار راه های غیر دموکراتیک در کشورهائی که تفکیک و استقلال قوا از در آنها شکل نگرفته به قدرت می رسند و تسلط خود بر  ماشین قدرت را به تدریح مطلق می کنند. 
در نتیجه، تا زمانی که همهء جوامع بشری به دموکراسی و اصول تنظیم تعادل و بازرسی قوا نرسیده باشند میل به سلطه و تجاوز جزئی از قدرت مهار ناپذیر اینگونه رهبران و اعوان و انصار آنها است. اما باید توجه داشت که جوزه نفوذ و اقتدار آنها وابسته به امکانات مالی و نظامی تجت فرمان آنان است. آنها هرچه ثروتمند تر و قدرتمند تر باشند خطرناک تر هم هستند.
حال باید توجه داشت که مفهوم صلح مفهومی عدمی است که تنها زمانی موجودیت می یابد که از نبودن جنگ و سلطه خبری نباشد و چون چنین شود حنگ و سلطه وضعیتی عدمی می یابند و صلح موجودیت می یابدمی شود.
 در نتیچه تمدن بشری همواره در جستجوی راه هائی بوده است تا قدرت را بگونه ای در بین مدیران جامعه تقسیم کند که هیچ یک نتوانند به تنهائی به مطلق کردن قتوانائی های خود دست یابند. فکر وجود فوای سه گانه و استقلال آنها از هم، و امکان نظارت آنها بر یکدیگر، و برقراری دموکراسی و پابندی به منافع راستین ملی از همین کوشش برخاسته است. اگرچه این تمهیدات در مورد هر کشوری جنبه داخلی دارد، اما انسان امروز متوجه این نکته نیز بوده است که جنگ و تجاوز جنبه ای اصلی و خارجی دارد که برای تحقق آن حداقل وجود دو یا چند عنصر منفک از هم، که امروز کشور نام دارند، لازم است. 
از این لحاظ که بنگریم جنگ و تجاوز و سطله بیشتر جنبه ای بین المللی دارد و لذا تمدن بشری بدون یافتن راه حل هائی بین المللی نمی تواند تنها با اصلاحات داخلی در یک کشور به صلح برسد. چرا که در این حالت حضور در میانه کشورهای متجاور می تواند به ضرر کشور دست یافته به صلح داخلی باشد.
از جنگ دوم جهانی بدین سو تلاش هائی همچون ایحاد سازمان ملل، سازمان یونسکو و دادگاه های بین المللی در مسیر همواره کردن راه ایجاد صلح جهانی بوجود آمده اند. و در این عرضه است که علیرغم این واقعیت که دستیابی به صلح بین المللی هدفی سخت پیچیده و چند وجهی است، انسان متمدن توانسته است به راه حل هائی دست یابد که اهم آنها بدین قرارند:
· ایجاد و تقویت اینگونه نهادهای بین المللی
· برقراری تعامل دیپلماتیک و همکاری های چندجانبه بین کشورها
· حل مناقشات از طریق گفتگو و ترچیح راه های دیپلماتیک بر راه حل های نظامی. 
· برقراری معاهدات و موافقتنامه هائی در راستای خلع سلاح، ملاحظات مربوط به حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست.
- وجود امکانات میانجیگری کشورهای ثالثی که خواهان برقراری صلح اند 
- برقراری قوانین و هنجارهای بین المللی با ضمانت های اجرائی اکید
- تشویق همکاری ها برای حصول به توسعه اقتصادی
- کاهش نابرابری اقتصادی از طریق پرداختن به علل ریشه ای فقر و نابرابری اقتصادی بین کشورها
- ترویج تجارت جهانی از طریق توسل به موافقت نامه های تجارت آزاد و منصفانه، همراه با کمک های مربوط به توسعه
- تشویق مدیریت منابع مشترکی همچون رودخانه ها و دریاها
- ترویج تفاهمات فرهنگی و آموزش دادن فواید و چگونگی برقراری تساهل بین فرهنگ‌ها 
- کمک به تشدید مشارکت جامعه های مدنی و سازمان‌های غیردولتی 
- گسترش شفافیت از طریق کمک به وجود مطبوعات آزاد و کانال های ارتباطی باز
- حمایت از حکومت های دموکراتیک و تحریم کشورهائی که به دموکراسی پایبند نیستند
[bookmark: _GoBack]- جلوگیری از ماجرا آفرینی های کشورهای ثالث نفع برنده از ایجاد جنگ
- و بالاخره مقابلهء کار آمد با افراط گرایی های خشونت آمیز از طریق همکاری های بین المللی 

شرح اینگونه تلاش ها می تواند بسیار بیش از این باشد اما باید توجه داشت که همه را می توان در این فرمول خلاصه کرد که اصلاحات دموکراتیک داخلی و وجود پیوندهای گسترده با جامعه جهانی راه های اصلی ناممکن ساختن جنگ و در نتیجه برقراری صلج به جساب می آیند.
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